
  
  
  
  
  
  
  

اي و شـیوة درج آنهـا در     ه حرف اضافهمرکّب گرو هاي فعل
  هاي فارسی فرهنگ

  )استادیار دانشگاه شیراز(مهرزاد منصوري 
  

  مقدمه  1
هاي شخصی  به همین دلیل، سلیقه. مند است نویسی امروزه فعالیتی علمی و نظام فرهنگ

در ایـن حـوزه، از   . هاي زبانی باشد گوي نیازهاي این حوزه از پژوهش د جوابتوان نمی
توان به نحو، صرف، آواشناسی و  شود، که از جمله می گیري می هاي متفاوتی بهره انشد

نویسی نحـوة درج افعـال    یکی از مباحث مورد توجه در فرهنگ. شناسی اشاره کرد واج
 اتیکی از اقسام این ترکیبات، ترکیب. استمرکّب و انضمامی و مشتقات مربوط به آنها 

از کار «، »از کار بیکار شدن«، »گذشتن از خود«، مانند و فعل است اي گروه حرف اضافه
این اسـت  مسئلۀ مورد تحقیق در این پژوهش . و مشتقات مربوط به آنها» دست کشیدن

مدخل که آیا چنین افعالی باید به همین شکل و با قرار گرفتن حرف اضافه در آغاز آنها 
سرهم ردیف شوند یـا اینکـه   در غیر این صورت، آیا این موارد باید همه پشت  ؟شوند
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از «توان واژة دیگري را بـین   مثلاً آیا می. تواند بین آنها واقع شود هاي دیگري می مدخل
در هر مورد، مبـانی علمـی آن چـه خواهـد      ؟، درج کرد»از قلم افتادن«و » خود گذشتن

لات هایی قابل دفاع بـراي سـؤا   گونه افعال پاسخ کوشد با تحلیل این این جستار می ؟بود
  .فوق پیدا کند

اي در  خصوص فعل مرکّب، انضمام و افعـال گـروه اضـافه     ابتدا مطالعاتی که دردر 
هایی که دربارة این افعـال مطـرح    زبان فارسی صورت گرفته به اختصار معرفی و بحث

. گـردد  مـی و، پس از آن، تحلیلی مبتنی بر ماهیت این افعال ارائه  گردند می شده بررسی
آید، نحوة درج این ترکیبات  تحلیلی که از ساختار این افعال به دست میآنگاه براساس 

  .شود هاي فارسی پیشنهاد می در فرهنگ
ــاره    ــال در پ ــن افع ــگ درج ای ــفته و ناهماهن ــعیت آش ــر، وض اي از  در بخــش دیگ

  .شود هاي فارسی بررسی می فرهنگ
  

  پیشینۀ تحقیق  2
ۀ ساخت گروه فعلی و همچنین ترکیبات شناسان و دستورنویسان ایرانی که به مطالع زبان

  .اند اند افعال فارسی را به چند دسته تقسیم کرده رسی پرداختهفعلی در زبان فا
وي . فعل را به سه دستۀ ساده، مرکّب و پیشوندي تقسیم نموده است) 1370(خانلري 

ن در تقسیمات فعل به لحاظ ساختمان به نوع دیگري از افعال بـا عنـوا   )171، ص 1369(
انـد کـه از    اي از کلمات عبارت فعلی از نظر وي دسته. است کردهاشاره » عبارت فعلی«

شود و غالباً معادل با مفهـوم یـک فعـل سـاده یـا       مجموع آنها معنی واحدي حاصل می
. شـمرد  بـراي ایـن افعـال برمـی    ) 1(اي را به صورت  گانه وي شرایط سه. هستند مرکّب

  )همان(
  .باشند بیش از دو کلمه) الف) 1(
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  .یکی از مجموع کلمات عبارت حرف اضافه باشد) ب
  .مجموع عبارت معنی مجازي داشته باشد) ج
 ـ«، »به دست آوردن«، »از پاي درآمدن«چون  هایی براي این مقوله مثالوي  ه دست ب

از ایـن   تعریفـی کـه خـانلري   . را به دست داده است »سر به دیوار آمدن«، »دست کردن
ا تعریفی که در این جستار ارائه خواهد شد تـا حـدودي متفـاوت    ب به دست داده افعال
  .است

هاي ساده،  هاي زبان فارسی را فعل انواع فعل) 28، ص 1371(احمدي گیوي و انوري 
شخصـه   هـاي لازم یـک   هـاي فعلـی و فعـل    پیشوندي، مرکّب، پیشوندي مرکّب، عبارت

اند که از مجموع آنها یـک   نامیده اي از افعال هاي فعلی را دسته آنها عبارت. اند برشمرده
آنها نیـز  . شود معنی می آید و اغلب با یک فعل ساده یا فعل مرکّب هم معنی به دست می

اند و معمولاً یکی از آن  دو کلمه هاي فعلی بیش از اند که عبارت به این نکته اشاره کرده
بـه کـار   «، »ردنبر پا ک ـ«، »از پاي درآمدن«هایی چون  اضافه است و مثال کلمات حرف

ترتیـب ظـاهراً    بـدین . انـد  هایی از این افعـال برشـمرده   را نمونه» از سر گرفتن«، »گرفتن
ایـن   موضـوع  کـه  اسـت اي  فعل مرکّب گروه حرف اضـافه  ،منظور آنها از عبارت فعلی

تري  اند مجموعۀ وسیع تعریفی که این دو از عبارت فعلی ارائه داده هرچند ،است جستار
  .گیرد در بر میاز افعال را 

 دادهتعریفی کم و بیش مشابه از عبارت فعلـی ارائـه    )281، ص 1384(احمدي گیوي 
در ایـن  . سـازد  ، با این تفاوت که تعریف جدید وي تعریف قبلی را محدودتر مـی است

  .ارائه شده است) 2(تعریف سه مشخصه براي این افعال به صورت 
  .کم سه کلمه باشد دست) الف) 2(

  .خست حرف اضافه باشدکلمۀ ن) ب
  .فعلی اسم باشد عنصر غیر) ج
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شـوند و   با این تعریف، افعالی که در آنها حرف اضافه عنصر دوم است حـذف مـی  
 )283ص (وي . گردند آغاز می ]گروه حرف اضافه[رف اضافه حمانند که با  فعالی میاتنها 

بـه  «ه و پویـا ماننـد   عبارت فعلی زند) 1: کند این افعال را به هشت دستۀ زیر تقسیم می
از کـوره  «و » بـه چـاك زدن  «ماننـد   ،عبارت فعلی نوسـاخته و عامیانـه  ) 2» زبان آوردن

عبارت فعلـی کهـن بـا    ) 4» به دست شدن«مانند  ،ساخته عبارت فعلی کهنه) 3» دررفتن
 ،عبارت فعلی کهن با حـرف اضـافۀ نامتـداول   ) 5» به قتل آمدن«مانند  ،همکرد نامتداول

بـه ارزانـی   «ماننـد   ،عبارت فعلی کهن با حرف اضافۀ زایـدنما ) 6» یاد آوردنفرا «مانند 
به (» کار بستن«مانند  ،عبارت فعلی با حذف حرف اضافه) 7» به دروغ داشتن«و » داشتن

ــاي  ــتن «ج ــار بس ــه ک ــیدن«و ) »ب ــدمت رس ــاي (» خ ــه ج ــیدن «ب ــدمت رس ــه خ   )»ب
در شعر » بر سر آنم«مانند  ،»استیدن«فعل ربطی + ضمیر آن + بر : عبارت فعلی ویژه) 8

  :معروف حافظ
  

  بر سر آنم که گـر ز دسـت برآیـد   
  

  آیـد  کاري زنم که غصه سر  دست به
  

فعل فارسی را به لحـاظ سـاختمان بـه چهـار دسـتۀ سـاده،        )151، ص 1381(ارژنگ 
 از یـاد «، »از پا درآمدن«وي افعالی چون . پیشوندي، مرکّب و گروهی تقسیم کرده است

را در دو گـروه گـذرا بـه    را از نوع چهارم تلقی کرده و آنهـا  » به گریه افتادن«و » بردن
ظاهراً همۀ افعالی را نیز که حالت  او. تقسیم کرده است )161همان، ص (مفعول و ناگذر 

، در ایـن  »مردگـی زدن  به مـوش «و » چپ زدن به کوچۀ علی«اصطلاحی دارند، از جمله 
نظـر   بندي، اجزاي درونی این افعـال را مـد   ین تقسیم، در اارژنگ. گروه قرار داده است

که با گروه حرف اضافه و یـا گـروه اسـمی     را قرار نداده و، به همین دلیل، همۀ افعالی
  .در این گروه جاي داده است ،»ادا درآوردن«و » بازي درآوردن«، از جمله شوند میآغاز 

انواع افعال مورد نظـر در   هایی را بررسی کرده که یکی از ساخت )1373(زاده  طبیب
انـد و   هایی را که مجموعاً داراي یک کلیـت معنـایی   وي همۀ ساخت. استاین جستار 
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بـراي افعـال    زاده طبیـب . نامیده اسـت » اصطلاحی افعال« استیکی از اجزاي آنها فعل 
  :برشمرده است) 3(به صورت  چهار ویژگی اصطلاحی

  .نصر فاعل یا مفعول هستندداراي فعل و حداقل یکی از دو ع) الف) 3(
م مِ مـتم م فاعل، مفعول، مسند، فعـل و مـتم  کم یکی از پنج متم داراي دست) ب

  .فعل هستند
هر یک از سه عنصر نحـوي و پـنج مـتمم مـذکور جزئـی از سـاخت فعـل        ) ج

  .شود اي که با حذف آنها معنا عوض می گونه دهد، به اصطلاحی را تشکیل می
  .پذیر است دو صیغه صرفکم در  فعل آنها دست) د

بندي او براي انواع افعال اصطلاحی ریز و برحسـب نقـش اجـزاي سـاخت،      تقسیم
این است کـه وي همـۀ    اونکتۀ جالب توجه در بحث . استمانند فاعل، مفعول و متمم 

 تعبیر اصطلاحی است رسد لازم به نظر می ، اماداند ها را متعلق به واژگان می این ساخت
ها در ابتدا  جایگزین نمود، چرا که این ساخت 1شده هاي واژگانی ساخت رتعبا را با او

  .اند اند که به دلیل پیدا کردن کاربرد خاص و مکرر واژگانی شده هاي نحوي بوده ساخت
هاي فارسی  ضبط این ترکیبات در فرهنگ شیوة زاده ظاهراً تنها کسی است که طبیب

+  }فاعـل {انگـارة کلّـی    در این مورد کوتاه وي در تحلیلی بسیار. استکرده را بررسی 
  .استرا به دست داده  }فعل{+  }مفعول{

مورد بحث در این جستار یکی از انواع فعل مرکّب است، در  افعالتوجه به اینکه  با
  هـاي اخیـر    هـایی کـه در سـال    در بحث افعالادامۀ این قسمت، به بررسی مختصر این 

پردازیم تـا جایگـاه آن در    مطرح شده است می خصوص فعل مرکّب در زبان فارسی  در
  .ها روشن شود این بحث

خصـوص انضـمام مطـرح اسـت،       هـایی کـه در   ، با توجه به بحـث )1376(دبیرمقدم 

                                                   
1) lexicalized  
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، فعـل  (1989) 3و سـاختواژي روزن  (1988) 2خصوصاً با توجه به دو رویکرد نحوي بیکـر 
 کـرده   ب ترکیبـی تقسـیم  مرکّب فارسی را به دو دستۀ فعل مرکّب انضمامی و فعل مرکّ

شمرد کـه حـائز    وي چهار ویژگی در تمایز افعال مرکّب ترکیبی و انضمامی برمی. است
  :بیان شده است) 4(این چهار وجه تمایز به صورت . اهمیت است

  .انضمامی وجود دارد در برابر هر صورت انضمامی، صورت متناظر غیر) الف) 4(
ولی  ،اند آید بدون استثناء لازم به دست می افعال مرکّبی که از طریق انضمام) ب

اند يافعال مرکّب ترکیبی لازم یا متعد.  
 ،کند ت معنایی خود را حفظ میت واژگانی و شفافیپس از انضمام، فعل هوی) ج

  .شوند شدن می گانیاسم و فعل دچار واژ ،در حالی که در ترکیب
مرکّـب حاصـل از نظـر    تشکیل فعل مرکّب از طریق انضمام زایاست و فعـل  ) د

  .معنایی و ارجاعی شفاف است
دهنـده، افعـال مرکّـب فارسـی را، کـه از تحلیـل        دبیرمقدم، به لحاظ اجزاي تشکیل

: اند از است که عبارت کردهافعال به دست آورده به چند گروه تقسیم  این اي از مجموعه
حراج «ل، مانند اسم و فع) 2 ،»شدن/ کردن/ دلخور بودن«صفت و فعل کمکی، مانند ) 1

بـه یـاد   «و » به دنیـا آمـدن  «اي و فعل، مانند  گروه حرف اضافه) 3 ،»صدا زدن«و » کردن
سـاز،   اسم مفعول و فعل کمکـی مجهـول  ) 5 ،»فرود آمدن«قید و فعل، مانند ) 4 ،»داشتن
: وي همچنین افعال مرکّب انضمامی را به دو دسته. »ساخته شدن«و » کشته شدن«مانند 

اي کـه حـرف    و انضمام گروه حـرف اضـافه  » غذا خوردن«ول صریح، مانند انضمام مفع
بر این اساس، دبیرمقـدم  . کند تقسیم می» زمین نشستن) به(«اضافۀ آن حذف شده، مانند 

ولـی،   ،اي ترکیبی و انضمامی قائل شده است به دو نوع افعال مرکّب گروه حرف اضافه
رسد وي تنها به یک نـوع   به نظر می با توجه به حذف حرف اضافه از حالت انضمامی،

                                                   
2) Baker 3) Rosen 
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اي بیشتر قائل نشده و مجموع افعال مرکّبی را که از گروه  فعل مرکّب گروه حرف اضافه
مـورد اعـلام    152اش  و فعل تشکیل شده است در جامعۀ مورد مطالعـه  اي حرف اضافه

ان وي همچنـین اذع ـ . کرده که، در مقایسه با انواع دیگر فعل مرکّب، قابل توجـه اسـت  
  .اند داشته که همۀ این افعال به صورت استعاري به کار برده شده

داننـد کـه    فعل مرکّب را شامل دو جزء می) 59، ص 1381(وحیدیان کامیار و عمرانی 
  .یک جزء نقش مفعولی یا مسندي دارد و جزء دیگر یک فعل عمومی است

ه اسـت کـه از   بحث افعال مرکّب در مطالعات اخیر شامل تقسیمات دیگري نیز شد
راسـخ مهنـد   . راسخ مهند و میرعمادي و واعظی اشاره کرد هاي نوشته توان به جمله می

بستی بـه تقسـیمات فعـل مرکّـب اضـافه       تقسیم دیگري را به نام فعل مرکّب پی )1386(
کـه   کردهرا فعل مرکّب فرض » خوشم آمد«و » لجم گرفت«وي ترکیباتی چون . کند می
به گروه دیگـري از افعـال    )1386(میرعمادي و واعظی . شده است بستی به آن اضافه پی

» گریـه و زاري کـردن  «اند که از دو پایۀ واژگانی و یک پایۀ فعلی، مانند  مرکّب پرداخته
تـر از انـواع افعـال     بر این اساس، فعل مرکّب در چنین مطالعاتی وسـیع . اند درست شده

  .مرکّب در مطالعات پیشین است
دایرة انضمام را از آنچه در ادبیات انضمام مطرح شده بازتر  )1387ري منصـو (نگارنده 

شود  به فعل منضم می اي دیده و به نوعی انضمام اشاره کرده است که گروه حرف اضافه
» از حرکت ایسـتادن «دهد، مانند  آورد که کلیتی معنایی را شکل می و ساختی را پدید می

هاي انضمامی و ترکیبی  لحاظ آوایی مانند ساخت این ترکیبات به. »با کفش خوابیدن«و 
. گیرد قرار می و مجموعۀ ترکیب داراي یک تکیه است که عموماً روي هجاي آخر است

و یا فعل بسـیط عمـل   » فعل مرکّب«به لحاظ نحوي نیز، این ترکیبات مانند سازة نحوي 
  .کنند و عموماً به مقولۀ افعال لازم تعلق دارند یم

شده دربارة سبک شـدن فعـل در افعـال     وري است مطالعات انجامدر این بخش ضر
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ترین پژوهشی کـه در ایـن زمینـه صـورت گرفتـه سلسـله        مهم. مرکّب نیز بررسی شود
خصوص فعـل سـبک انجـام      در (2003 ,2001 ,1997)هایی است که کریمی دوستان  پژوهش

علـی در فعـل   ها به سبک شـدن جـزء ف   کریمی دوستان در همۀ این پژوهش. داده است
تـا حـدودي   فعلی در فعل مرکّـب   عناصر وي اذعان داشته که. مرکّب اشاره کرده است

نشـان داده   )1384(نگارنـده  . شـوند  کاملاً از معنی تهی نمـی ولی هرگز  ند،شو سبک می
است که فعل سبک در افعال مرکّب به لحاظ میـزان سـبک شـدن بـر پیوسـتاري قـرار       

و » آواز خوانـدن «مثلاً در افعالی ماننـد  » خواندن«فعلی  گیرد که در یک سرِ آن جزء می
در فعلـی ماننـد   » کـردن «گیرد و در سمت دیگـر جـزء فعلـی     ، قرار می»درس خواندن«
چـرا کـه در    ،که به باور نگارنده تقریباً کاملاً از معنا تهی شـده اسـت  » پرداخت کردن«

 .کردرا جایگزین » پرداخت«  توان فعل می» ام را پرداخت کردم من بدهی«اي چون  جمله
کـه  » گذشت کـردن «و » پرداخت کردن«عالی چون توان از اف البته تحلیل دیگري نیز می

 است، ارائه داد و آن اینکه در این افعـال از  » کردن«داراي جفت فعلی بدون فعل سبک
شود و سپس ایـن   ساخته می» پرداخت«و » گذشت«فعل » پرداختن«و » گذشتن«مصدر 
جزء غیر فعلـی  شود تا بتواند به صورت  تبدیل می» پرداخت«و » گذشت«به اسم افعال 

  .در فعل مرکّب قرار گیرد
دهـد کـه    اي نشان مـی  فعل مرکّب گروه حرف اضافه ةبررسی پیشینۀ مطالعاتی دربار

در  امـا  این نوع افعال، اگرچه در ابتدا از نظـر برخـی از دستورنویسـان مغفـول مانـده،     
هاي متعدد و رویکردهـاي متفـاوتی    با نام ؛ کهاند مورد توجه قرار گرفته مطالعات متأخر

  .افعال گروهی، عبارت فعلی، فعل اصطلاحی، فعل مرکّب: از جمله ،به آن پرداخته شده
  

  اي  هاي افعال مرکبّ گروه حرف اضافه ویژگی  3
از یک گروه  شوند اي نامیده می افعالی که در این جستار افعال مرکّب گروه حرف اضافه
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جزء فعلی در آنها ممکن است ساده باشد، مانند . اند و فعل درست شده اي حرف اضافه
یـا  » از کـار بیکـار شـدن   «در » بیکار شدن«، مانند باشد مرکّب» به کار بستن«در » بستن«

 هایی دارند که در ادامه این افعال ویژگی. »از عهده برآمدن«در » برآمدن«پیشوندي، مانند 
هاي آنها این است که، طبق تعریف بالا،  یکی از ویژگی. شود توضیح داده می رة آنهادربا

به فعـل منضـم شـده اسـت؛ زیـرا، در صـورت       ) نه حرف اضافه( اي گروه حرف اضافه
. شود یا ترکیبی بـا معنـایی متفـاوت    حذف حرف اضافه، یا ترکیبی بدساخت حاصل می

» دسـت دادن «ذف حرف اضافه، ترکیـب  ، در صورت ح»از دست دادن«مثلاً در ترکیب 
» از دسـت دادن «کـه در   اي کلیـت معنـایی  . شود که معناي آن متفاوت است حاصل می

در افعالی کـه  . است» دادن«و » از دست« اي هایجاد شده است حاصل گروه حرف اضاف
، که در بـالا بـه   »به کار بستن«توان حرف اضافه را حذف کرد، مانند  رسد می نظر می به 

شود ولی در معنا بـاقی   ضرورت حذف می آن اشاره شد، حرف اضافه به لحاظ آوایی به
حـرف اضـافۀ   ) ب 5(و در مثـال  » به«نیز حرف اضافۀ ) الف 5(که در مثال  چنان ،است

  .وجود دارد اگرچه ظاهراً حذف شده است» در«
  .خدمت شما رسیدم که عرض ادب کنم) الف) 5(

  .خدمت شما هستم، بفرمایید) ب
    بـه   هـم  و )الـف  6(ي ویژگی دیگر این افعال این است که هـم بـه صـورت متعـد

  .روند به کار می) ب 6(لازم  صورت
  )متعدي. (او کار خود را از دست داد) الف) 6(

  )لازم. (او از پا درآمد) ب
هاي این افعال این است که ظرفیت جزء فعلـی در برخـی از افعـال     از دیگر ویژگی
کـه داراي  » از دست دادن«در » دادن«، مانند استفعل در حالت بسیط متفاوت از همان 

معنایی ،ترکیب ،در چنین افعالی. است ظرفیتی متفاوت از کاربرد این فعل در موارد دیگر
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در . توان کلیت معنایی را به اجـزاي سـازه تجزیـه کـرد     یابد به طوري که نمی جدید می
به تقسیمات ریزتري قائل شد، هر یک از  آنهادر مورد  برخی از این افعال که لازم است

از «: کننـد، از جملـه   اجزاي سازنده بار معنایی خود را بدون هیچ کم و کاستی حفظ می
  :هاي زیر در مثال» به یادآوردن«و » ریشه افتادن

  .درخت کهنسال از ریشه افتاد) الف) 7(
  .او نام مرا به یاد آورد) ب

بـر ایـن   . اند از این دسته... و» از خواب بیدار شدن«، »از خواب پریدن«افعالی چون 
  :کردتوان به دو دستۀ زیر تقسیم  اساس این افعال را به لحاظ معنایی می

  »از خنده ترکیدن«: شده واژگانی) الف) 8(
  »از ریشه افتادن«: شده کمتر واژگانی) ب

 جامع معانیز، دارند که هم، به صورت مجا یتی معناینکتۀ دیگر اینکه این افعال کلّی
مـثلاً، در   .دهـد  مـی حالت اصطلاحی  به این افعال هم و است هادهندة آن اجزاي تشکیل

» آمـدن «و » بـه دنیـا  «معنا به نوعی حاصل جمع گروه حرف اضـافۀ  » به دنیا آمدن«فعل 
گروه حرف  معناياست که حاصل » متولد شدن«است و هم اینکه این ترکیب به معناي 

در برخـی از  . کنـد  البته این وضعیت در افعال متفاوت فرق مـی . تو فعل نیس اي اضافه
ولی در عین ة آن است، دهند مجموع اجزاي تشکیل ي کل فعل حاصل معنايافعال، معنا

که معناي ترکیب بـا  » به یاد آوردن«و » از ریشه افتادن«حال حالتی واژگانی دارد، مانند 
عملی واحد  برچسبکه رساند  نایی را میتی معکلّیکند و  مجموع معناي اجزا برابري می

  .است
چنـان   ـ ـ کند هاي این افعال، که آنها را از افعال مرکّب جدا می یکی دیگر از ویژگی

ـ این اسـت کـه جـزء     اند نشان داده )1384منصوري (و نگارنده  (1997)که کریمی دوستان 
شـود؛ در حـالی    ته میباخ یابد و به عبارتی رنگ فعلی در افعال مرکّب کاهش معنایی می
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در افعال مرکّـب، ابتـدا اسـم بـه فعـل      . که جزء فعلی در این افعال کاهش معنایی ندارد
بـه همـین   . گردد شود و بر اثر کثرت کاربرد فعل انضمامی به مرکّب تبدیل می منضم می

  .گردد دلیل، فعل به لحاظ معنایی سبک می
اي بـا فعـل در    حـرف اضـافه   اي، ترکیـب گـروه   در افعال مرکّب گروه حرف اضافه

ترین تفاوت این افعال بـا افعـال مرکّـب در ایـن واقعیـت       مهم. گیرد واژگان صورت می
از معنـی تهـی شـده اسـت، در      تا حدودينهفته است که، در افعال مرکّب، جزء فعلی 
از معنا تهی نشده و، از این جهت، این  وجهحالی که، در این افعال، هستۀ فعلی به هیچ 

  .ل به افعال انضمامی بیشتر شباهت دارند تا افعال مرکّب ترکیبیافعا
نکتۀ دیگر دربارة این افعال این است که کاربرد برخی از مشتقات آنها در زبان زیاد 

از «تـوان بـه    از جملۀ این موارد مـی . است و برخی دیگر از کاربرد کمتري برخوردارند
ولـی از خـود    ،مشتق شده است» ذشتناز خود گ«اشاره کرد که از فعل » خود گذشتگی

  .فعل کاربرد بیشتري دارد
اي بـه لحـاظ سـاختار جـزء فعلـی و گـروه حـرف          افعال مرکّب گروه حرف اضافه

  :نشان داده شده است) 9(که در . اند اي داراي دو شکل اضافه
  »از پا افتادن«: فعل+  اي گروه حرف اضافه) الف) 9(

  »از عهدة چیزي برآمدن«: فعل+ اضافی ترکیب +  اي گروه حرف اضافه) ب
ساختار جزء فعلی در این افعال ممکن است ساده، مرکّب و پیشوندي باشد، که بـه  

  :شود نشان داده می) 10(صورت 
  »از ریشه افتادن«: فعل ساده+  اي گروه حرف اضافه) الف) 10(

  »در دوستی درآمدناز «: فعل پیشوندي+  اي گروه حرف اضافه) ب
  »از کار بیکار شدن«: فعل مرکّب+  اي ه حرف اضافهگرو) ج

توان حاصـل انضـمام    ، میهستند این افعال را، به لحاظ اینکه داراي شفافیت معنایی
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به دنیـا  «در افعالی چون . به حساب آورد) ساده یا مرکّب(به فعل  اي گروه حرف اضافه
» مـردن «کـه بـه معنـی    » از دنیا رفـتن «و همچنین فعل » د شدنمتول«معنی  بهکه » آمدن
در عین حال، این افعـال داراي معنـایی   . ، فعل به لحاظ معنایی کاملاً شفّاف استاست

حتّی، اگر انضمام اسم به فعل . اند شده دهد کاملاً واژگانی که نشان می هستند اصطلاحی
زیـرا،   ،اي واژگـانی اسـت   در قالب نحوي قابل تحلیل باشد، انضمام گروه حرف اضافه

بـه فعـل    اي ، در صورتی که مفعـول حـرف اضـافه   (pp. 77-80 ,1988)بیکر   اس تحلیلبراس
خود حاکمیت ندارد و نیز، بر همین اساس، انضمام از » رد«منضم شود، مفعول منضم بر 

فـرافکن   اي باشد که در ایـن افعـال گـروه حـرف اضـافه      نوع حرکت هسته به هسته می
  .نه هسته استبیشینه 

ن قسمت لازم است به دو گروه از افعالی که ظاهراً افعال مرکّـب  در بخش پایانی ای
  .اشاره شود هستندواقع نوع دیگري از افعال  اند، ولی در اي گروه حرف اضافه

افعـال گـروه حـرف    » درهم شدن«و » درهم کردن«، »درهم آمیختن«افعالی چون ) 1
بـه معنـی   » درهـم « ماننـد ، اند کـه از یـک اسـم    آنها افعال مرکّب ساده. نیستنداي  اضافه

در این فعل، جزء فعلـی بـه لحـاظ معنـایی     . اند و یک فعل سبک ساخته شده» مخلوط«
سبک شده، در حالی که در افعالی که در این جسـتار معرفـی گردیـده فعـل بـه لحـاظ       

  .معنایی سبک نشده است
 اي گروه حرف اضافه یک از ترکیب» با خبر شدن«و » با خبر کردن«افعالی چون ) 2

... و» خبـر کـردن  «و فعـل مرکّـب   » حرف اضافه«چنین افعالی از . اند و فعل ایجاد نشده
جزء غیر فعلی فعل مرکّـب و جـزء   » خبر«درست شده و جزء غیر فعلی در آنها، مانند 

دهد چنین افعالی از افعال گروه حرف  ، فعل سبک است که نشان می»کردن«فعلی، مانند 
  4.اي متمایزند اضافه

                                                   
    ).سیينو فرهنگمجلۀ (اند  لع ساخته شدهبه معنی مطّ» خبر با«این افعال از صفت مرکّب ) 4
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اي در بـالا،   شده از فعل مرکّب گروه حرف اضافه ها و تحلیل ارائه توجه به ویژگی با
کـه هویـت یکپارچـه و واحـدي را      هسـتند  شده این افعال واحدي واژگانی یا واژگانی

اند کـه   ـ واژگانی از این جهت این ترکیبات در حکم یک واحد معنایی. دهند ل مییشکت
نویسی بایـد   بنابراین در فرهنگ. جویند زبانی شرکت می اي مستقل در تعاملات مانند واژه

توان آنها را در مدخل حـرف اضـافۀ مربـوط     این افعال را واژه به حساب آورد، یعنی نمی
درج نمود یا آنها را در مدخل فعل قرار داد، بلکه بایـد ایـن ترکیبـات را درسـت ماننـد      

لفبـا بـه هـر کـدام مـدخلی      حـروف ا  ترتیب هاي متفاوت به حساب آورد و برحسب واژه
  .جداگانه اختصاص داد

، برخـی از آنهـا تـا    هسـتند شایان ذکر است که، اگرچه این افعال عمومـاً غیـر زایـا    
انـد؛ لـذا در صـورتی کـه درج      حدودي زایایی خود را حفظ کرده و کمتر واژگانی شده

 ـ در فرهنگ با محدودیت مواجه باشد و فرهنگ آنهاهمۀ  ۀ ین هم ـنویس ناچار باشد از ب
شده در  اند نسبت به افعال کمتر واژگانی تعدادي را برگزیند، افعالی که واژگانی شده آنها

  .اند اولویت
  

  هاي فارسی اي در فرهنگ درج افعال مرکبّ گروه حرف اضافه  4
اي و مشـتقات   در این قسمت، به بررسی چگونگی درج افعال مرکّب گروه حرف اضافه

پـردازیم و نشـان خـواهیم داد کـه در ایـن       ي فارسـی مـی  هـا  آنها در برخی از فرهنـگ 
و  گونـه افعـال   ایـن  ، علاوه بر اینکه از نظامی مبتنی بر واقعیات علمی در درجها فرهنگ

مشتقات آنها استفاده نشده، از شیوة یکسانی نیز در ضبط آنها پیروي نشده و تقریبـاً، در  
  .اند درج شده نویس این افعال هر یک، براساس سلیقه و باور فرهنگ

معین آنها را . است کردهتا حدودي این ترتیب را رعایت  )1371معین ( فارسي  فرهنگ
اي اختصـاص داده   زیر مدخل حرف اضافه قرار نداده و براي هر کدام مدخل جداگانـه 
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دهد او این ترکیبات را به صـورت واحـد واژگـانی جداگانـه      است که این امر نشان می
شده از برخی از این افعال را مدخل کرده، در  ر مواردي اسم مشتقمعین د. پذیرفته است

تر فعل، از مدخل کردن آن خـودداري کـرده اسـت؛ از     رغم کاربرد وسیع حالی که، علی
بـه صـورت مـدخلی    » از پا افتادن«مدخل شده ولی » از پا افتاده«جمله، در این فرهنگ 

از خـود  «، »از خـود گذشـتگی  « این در حالی است که بـه . جداگانه ثبت نگردیده است
از دسـت  «سه مدخل جداگانه و به همـین صـورت بـراي    » از خود گذشته«و » گذشتن

  .دو مدخل جداگانه اختصاص داده شده است» از دست رفته«و » رفتن
بینـی اسـت، هـر یـک      گونه افعال قابل پـیش  همچنین، در برخی موارد که تمایز این

بـه  (بـا هـم آمـدن    «، »)به اتفاق(با هم «توان به  جداگانه مدخل شده است؛ از جمله می
انـد   ، که در سه مدخل جداگانـه آمـده  »)متفق شدن(با هم شدن «، »)اتفاق یکدیگر آمدن

، با توجه بـه معنـاي   »با هم شدن«و » با هم آمدن«اختصاص دو مدخل براي . اشاره کرد
درهم «راي جدا کردن به همین صورت هیچ توجیهی ب. رسد ناپذیر به نظر می آنها، توجیه

  .وجود ندارد» درهم شدن«و » درهم کردن«، »آمیختن
از «هایی چون  فعل. نیز به این مهم توجه کافی نشده است )1377(دهخدا  نامة لغتدر 

» از دست رفتن«، »از دست دادن«، »از دست بردن«، »از دست برخاستن«، »دست برآمدن
معلوم نیست این مدخل بر چه مبناي علمـی   گرفته که قرار» از دست«در زیر مدخل ... 

تواند مدخلی بسازد که آن هم ایـن همـه    اگر حرف اضافه و اسم می. درست شده است
  .کردتوان با هر حرف اضافه و هر اسم یک مدخل ایجاد  افعال زیرمدخل آن باشند می

همـۀ افعـال مرکّـب گـروه حـرف      ) 1373صدري افشار و دیگـران  ( فرهنگ فارسي امروز
اي کـه   اي را زیرمدخل حرف اضافه قرار داده است؛ مثلاً افعال گروه حرف اضافه ضافها

روشی متفـاوت از   دهندة نشان اند که مدخل شده) 11(شوند به صورت  شروع می» از«با 
  .ها است ۀ فرهنگبقی
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)11 (  
  ...از

  کار افتادن ~  پا افتادن ~
  کار انداختن ~  پا انداختن ~
  ردنمیان ب ~  جان گذشتن ~
  میان رفتن ~  حال رفتن ~
  هم پاشیدن ~  دست رفتن ~

 ...  ...  
اند و به صورت اسـم یـا    ها درست شده در این فرهنگ، بقیۀ ترکیباتی که از این فعل

  .اند جداگانه مدخل شده هستندصفت 
  از خود گذشتگی) 12(

  از خود گذشته
  از کار افتادگی

مشتقات آنها در این فرهنگ این خصوص ضبط این افعال و   نکتۀ دیگر قابل ذکر در
شـده   در نظر گرفتـه  هاي جداگانه شکل با معنی متفاوت مدخل است که براي موارد هم

  :است
  )1(از کار افتاده ) 13(

  )2(از کار افتاده 
به عنوان مدخل و فعلِ ساخته » اسم«ها،  در این فرهنگ، مانند برخی دیگر از فرهنگ

  .قابل درج در مدخل فرض شده است بینی و غیر شده از اسم، قابل پیش
پور  انصاف( كامل فرهنگ فارسـي شده در این پژوهش  هاي بررسی یکی دیگر از فرهنگ

هـاي مرکّـب گـروه حـرف      در این فرهنگ، مشتقات اسمی و صفتی فعـل . است، )1384
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از خـود  «و » از جـان گذشـتن  «و » از جـان گذشـتگی  «، »از پا افتاده«اي، از جمله   اضافه
از «، »آوردناز پـاي در «: هاي متنـاظر آنهـا   فعلاند ولی از آوردن  ، مدخل شده»گذشتگی

چه به صورت مدخل جداگانه و چه زیرمـدخلِ ایـن   » از خود گذشتن«و » جان گذشتن
از «هـاي   این در حالی است که بـراي هـر کـدام از واژه   . مشتقات خودداري شده است

 هسـتند » از«که مشـتقاتی از حـرف اضـافۀ    » )از او، از وي(از آن «و » از سر«، »گونه این
  .مدخلی جداگانه اختصاص داده شده است

 بهدر این فرهنگ، . نیز در این پژوهش بررسی شد )1381انوري ( فرهنگ بزرگ سـخن 
اي، مدخلی جداگانه  هر یک از اسامی و صفات مشتق از افعال مرکّب گروه حرف اضافه

ل زیر مدخل گروه حرف اضافه آورده شده برخی از این افعا. اختصاص داده شده است
» از بر«اشاره کرد که زیرِ مدخل » از بر کردن«و » از بر داشتن«توان به  که از آن جمله می

» از«نحوة مدخل کردن ترکیبـاتی را کـه بـا حـرف اضـافۀ      ) 14(مثال . آورده شده است
  .دهند شروع شده نشان می

)14 (  
  : ...از

  از حال رفته  از آب گذشته
  از حد گذشته  ز آب گرفتها

  خبر از خدا بی  از اندازه گذشته
  از خدا خواسته  از بر
  خود  از خود بی  داشتن ~
  خود شدن از خود بی   کردن ~

  از خود گذشتگی  از پا افتاده
  از خود گذشته  از پا درآمده
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  از دست داده  از جان گذشتگی
  از دست رفته  از جان گذشته

  از جنگ برگشته
در ایـن فرهنـگ، حـرف    . اسـت ) 1335( برهان قاطعهاي فارسی  گیکی دیگر از فرهن

ها، به هر فعـل مرکّـب گـروه حـرف      اضافه جدا مدخل شده و، به خلاف دیگر فرهنگ
ولـی   ،، مـدخلی جداگانـه اختصـاص داده شـده اسـت     »از دست رفتن«اي، مانند  اضافه

این افعـال آورده  کدامِ از  مشتقات این افعال نه به صورت جداگانه و نه زیر مدخل هیچ
اي را کـه بـا حـرف     هاي فعل مرکّب گروه حـرف اضـافه   مدخل) 15(مثال . نشده است

  .دهد اند نشان می آغاز شده» از«اضافۀ 
)15 (  

  :از
  از پوست برآمدن

  از خر افتادن
  از دست رفتن
  از دست شدن

  از دست برگرفتن
اي  گروه حرف اضافه هاي مرکّب هر کدام از فعل بهنیز ) 1363عمید ( فرهنگ عميددر 

هایی که از چنین افعالی مشتق  برخی از اسم. مدخلی جداگانه اختصاص داده شده است
توان بـه   هاي مربوطه قرار داده شده است که از جمله می اند نیز در زیر مدخل فعل شده

قـرار  » از خـود گذشـتن  «که زیـر مـدخل فعـل    » از خود گذشتگی«و » از خود گذشته«
رسد که این فرهنگ واقعیت چنین افعـالی   بر این اساس، به نظر می. ه کرداشار اند گرفته

را پذیرفته و اسامی مشتق از آنها را، اگرچه کاربردي بیشتر از فعل داشته باشند، تابعی از 
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  )16(مثال . این افعال دانسته است
)16 (  

  :از
  از دست دادن  از پا درآمدن

  از دست رفتن  از پا درآوردن
  ز سر باز کردنا  از خود شدن

  از دست به در کردن  از خود گذشتن
  از خود گذشته

  از خود گذشتگی
هـاي   اي از فرهنـگ  براساس آنچه در بالا از نحوة مدخل کردن ایـن افعـال در پـاره   

ها درج شده اسـت کـه    هاي متفاوتی در این فرهنگ فارسی ارائه شد، این افعال به گونه
ایـن   فرهنگ عميدرسد که تنها  به نظر می. ال داردنشان از عدم برداشتی واحد از این افع

  .افعال را به شکل منطقی درج نموده باشد
  

  گیري نتیجه  5
با تحلیلی که از نوعی فعل مرکّب در زبان فارسی در این پژوهش صورت گرفت، نشان 

زد که به لحاظ معنـا  سا و فعل، فعل مرکّبی می اي داده شد که ترکیب گروه حرف اضافه
اي واژگانی شده و باید آن را  دهد چنین سازه کند که نشان می معنایی را ایجاد می تیکلّی

نویسی لازم است با چنین ترکیباتی مانند یـک سـاخت    در فرهنگ. واژه به حساب آورد
دهنـدة آن را ماننـد اجـزاي یـک واژه بـه       هاي تشکیل واژگانی یا واژه رفتار کرد و سازه

هـا در زیـر مـدخل     کردن چنین ترکیباتی در فرهنـگ  این اساس مدخل بر. حساب آورد
  . رسد حرف اضافه، یا گروه حرف اضافه چندان قابل دفاع به نظر نمی
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هـاي   خصوص درج برخی از فعـل   در این جستار، همچنین با بررسی کوتاهی که در
هاي فارسی صورت گرفت، نشان داده  اي از فرهنگ اي در پاره مرکّب گروه حرف اضافه

هـاي یکسـان و مبتنـی بـر توجیـه علمـی پیـروي         ها عموماً از شیوه ین فرهنگشد که ا
دهـد   همچنین نشان مـی  هاي فارسی آشفتگی در درج این ترکیبات در فرهنگ. کنند نمی

هــاي دقیــق و  دربـارة درج ایــن ترکیبــات و ترکیبـات مشــابه پـژوهش    کـه لازم اســت 
یی علمـی و یکدسـت در درج   هـا  تري صورت گیرد تا از رهگذر آن بتوان شیوه گسترده

  .چنین ترکیباتی پیشنهاد کرد
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